
 ي ده بزرگ ي آقا ) ي ت ي دو ب ( اشعار

 ر ي غد ي ما ي غام رسان ماه س ي پ
 د بست ي مان سرخم با ي فرمود که پ

. 
 خت ي ر ي آنروز فرشته در سما گل م

 خود ختم رسل ي د ي خطبه خورش با
. 

 مان بود ي آغاز بهار خرم ا
 سه روز در خم کارش ي وسته نب ي پ
. 
 د ي مردم برگشته ز حج، گوش کن ي ا
 ر ي خم غد ام حق که در ي ن است پ ي ا
. 

 نه احمد گل کرد ي آمد در س ي وح
 و آلش ي ذکر صلوات بر عل

.
 صبح دل برپا شد ي به صفا ي بزم
 ه اکملت لکم خواندن عقل ي با آ

. 
 خلق ي م ا ي نپو ي من جز راه راست

 م ي به ا ي ک شجره ط ي از ي من با عل
. 

 ر ي غد ي مه چو آفتاب در پا ي زد خ
 ر ي غد ي سرفراز صهبا ي با ساق

. 
 خت ي ر ي ا گل م ي وسته ز عرش کبر ي پ

 خت ي ر ي مرتضا گل م ي عل ي در پا
. 

 هنگام شکفتن گل قرآن بود
 مان بود ي از خلق خدا گرفتن پ

. 
 د ي ش را فراموش کن ي آمد خو ي وح

 د ي نوش کن ي عل ي تولا ي صهبا
. 

 سرمد گل کرد نه نو پاک ي رد آ
 بر لعل خدا خوان محمد گل کرد

. 
 صهبا شد ي سالار بهشت ساق

 معنا شد ي عشق ازل ه گلواژ
. 
 خلق ي م ا ي امر خدا سخن نگو ي ب

 خلق ي م ا ي ز ز او ي او از من و من ن
.



 است ي ک ي هر دو ي گلسوره نور و هل ات
 از قول احد احمد مرسل فرمود

. 
 ي تو عل ي ن ي ق ي سر سلسله اهل

 ب کلام االله است ي ن گفته لار ي ا .

. 
 ز ي نت بر خ ي سرزده عشق از جب ي ا

 رم امروز ي ن خلق بگ ي عت از ا ي تا ب
. 

 دا گردد ي و ز دگر که حق ه ي برخ
 ز ي بر خ ي عشق نگشته آفتاب ي ا
. 

 رد ي دنت جان گ ي زد که دل ز د ي برخ
 شه ي روح و داد و داد سبز اند ي ا
. 
 د ي خلق خدا صنع خدا را نگر ي ا

 د ي بعد از من اگر طالب وصلم گشت
. 

 باشد ي برادرم م ي تنها نه عل
 ت بر خلق ي در امر خلافت و ولا

. 
 است ي لاد عل ي فخر حرم کعبه ز م

 ي وسته اوالامر زمان تا مهد ي پ
. 

 است ي ک ي ا هر دو ي م و انب ي ن حک ي اس ي
 است ي ک ي مرتضا هر دو ي قرآن و عل

. 
 ي تو عل ي ن ي در ملک وجود روح د

 ي تو عل ي ن ي ق متق ي طر ي هاد
. 

 ز ي نت بر خ ي ه نش ي نه دل سا ي آئ
 ز ي نت بر خ ي دست خدا در آست ي ا
. 

 دا گردد ي اسرار نهان دوست پ
 دا گردد ي تو ش ي تا دل ز تماشا

. 
 رد ي ق جانان گ ي ان مست سود طر ج

 رد ي ز که عدل و داد سامان گ ي برخ

 د ي نما را نگر ي نه مصطف ي آئ
 د ي مرتضا را نگر ي رخسار عل

. 
 باشد ي با جذبه حسن دلبرم م
 باشم ي منصوب به امر داورم م

. 
 است ي شه آزاد عل ي ن کامل از اند ي د

 است ي از نسل من و اولاد عل
.



 ي به وجود آمده از هست عل ي هست
 مانه چشمش در خم ي با گردش پ

. 
 سرچشمه نور است دل آگاهش

 است ي که ذاتش ازل ي کوتاه سخن عل
. 

 در که ظهور رحمت رحمن است ي ح
 ت است و از حق به سرش ي سلطان ولا

. 
 من ي عن ي ي ر منجل ي د من ي خورش

 ي عن ي کر ي و دو پ ي له ک روح ا ي
. 

 ي م است عل ي عظ ي قرآن سخنگو
 ام آور حقم تا حشر ي چون من که پ

. 
 د بود ي که روح ام ي ست عل ي مرد

 و در دل شب ي هرم و ماهم عل من م
. 

 سوگند به ذات حق که تا حق باشد
 شک ي عت با حق ب ي دل در طلب ب ي ا
. 

 در که خدا ستوده در قرآنش ي ح
 باشد به کفش زمام خلق و پس از او

. 

 ي سر رشته عالم است در دست عل
 ي ل سر مست عل ي دل دل شد و جبرئ

. 
 حق جلو گر از رخ چون ماهش

 م خوانده جنب الهش ي قرآن کر
. 

 قت انسان است ي قطب شرف و حق
 الانسان است ي عل ي تاج گل هل ات

. 
 من ي عن ي ي غمبر ذات ازل ي پ

 من ي عن ي ي من و عل ام ي روح عل
. 

 ي م است عل ي ل گر حکم حک ي تحل
 ي م است عل ي مصداق صراط مستق

. 
 د بود ي بر دوش دلش پرچم توح

 د بود ي ن خورش ي ب و جانش ي مه نا
. 

 ا حق باشد ي شه ي گل ذکر لبم هم
 عت با حق باشد ي ب ي عت به عل ي ب
. 

 د عنوانش بو ي از جانب حق ول
 ن رشته بود بدست فرزندانش ي ا
.



 ، سوره الرحمن است ي خقلق عل ي ا
 که خدا داده به او ي ان ي با علم ب

 باشد ي م ي ازل ي ن حکم خدا ي ا
 قرآن گلواژه اکملت لکم در

. 
 دارد ي در که تفکر بهار ي ح

 بر خلق خدا به امر حق از قرآن
. 

 شه او ي از نور سرشته حق رگ و ر
 قائم بالقسط است ن است که ي تنها نه هم

. 
 که چهره اش چون ماه است ي قرآن سخن

 ش ي فرمود هرآنکس که من مولا
. 

 مردم ي ن ا ي فرمود رسول گل جب
 ر او در عالم ي سوگند بحق که غ

. 
 ي م است عل ي واالله، که منعم نع

 زان کمال هست و اعمال نکو ي م
. 

 نه دلش کتاب مسطور خداست ي در س
 ي م که عل ي ن سخن چه گو ي روشنتر از ا

 ق علم القران است ي مصداق دق
 وسته به کار خلق الانسان است ي پ

 باشد ي م ي ول ي بر خلق خدا عل
 باشد ي م ي ت عل ي تا بد ولا

. 
 دارد ي ار ي شهر ي بر دوش ردا

 دارد ي در کف سند زمامدار

 شه او ي پ ي مهر است و بود شب شکن .
 شه او ي زان عدالت است اند ي م
. 

 از سر نهان حق دلش آگاه است
 االله است ي ول ي دلش عل ي ولا م
. 
 مردم ي ن ا ي است روح د ي شبه عل ي ب

 مردم ي ن ا ي رالمؤمن ي ست ام ي کس ن
. 

 ي م است عل ي طر گل رحمان و رح
 ي م است عل ي که صراط مستق ي عن ي
. 
 نه منشور خداست ي ش آئ ي شان ي پ

ق سوره نور خداست ي ر دق ي تفس



 ش سوگند ي والشمس، به چهره نکو .
 د ي و دل پاکش گو ي عقل است نب

. 
 ي ر است عل ي نظ ي ر ب ي د من ي خورش

 ر دل ما ي چون حضرت عشق بر سر
. 

 آنها که حکم عقل آدم هستند
 تا صف محشر ي ند به قول مصطف ي گو

. 
 که رسول االله است ي محمود صفات

 طلبش دل حق ي وست تقاضا ي پ
. 

 ي حق را صفت روشن ذات است عل
 گلواژه نام اقدس جانبخشش

 د ي دل شده گان، حکم را درک کن ي ا
 ي م حق است عل ي روح نبا عظ

. 
 رت زده ام که حق صفاتش خوانم ي ح

 چون عاجزم از درک مقامش ناچار
. 

 نازل شد ي ه ا ي ر آ ي در خم غد
 ت آنروز ي از برکت نعمت ولا

. 

 ش سوگند ي مشکبو ي ل، به مو ي وال
 ش ي ،به خُلق و خو ي عشق است عل

 . سوگند
 ي ر است عل ي شه سرخ عشق ش ي در ب

 ي ر است عل ي تا هست خدا خدا ام
. 

 ره رسول اکرم هستند ي رهپو
 قرآن و امام هر دو با هم هستند

. 
 آسمان عزت ماه است ي در آب

 از حضرت دوست وال من والاست
. 

 ي ات است عل ي ح ي فعلش فرح افزا
 ي ر و سلام و صلوات است عل ي تکب

 د ي م را درک کن ي سر سلسله و زع
 د ي م را درک کن ي نک نبأ عظ ي ا
. 
 ا شعشعه پرتو ذاتش خوانم ي

 اتش خوانم ي ر ح ي د جهانگ ي خورش
. 

 راه دل شد ه چراغدار ي آن آ
 ن حق کامل شد ي افت کمال و د ي ن ي د
.



 عشق دل آشنا، امام دل من ي ا
 عشق خداست ي م که عل ي واهمه گو ي ب
. 
 نه تو ي ا س ي گنج علوم کبر ي ا

 م فاش ي گو ي بعد از صلوات بر تو م
. 

 ي عل ي دل آرا ي عشق است گل رو
 سوگند بحق زادگاهش کعبه

 تا هست بدست تو زمام دل من
 است مرام دل من ي که خدائ ي عن ي

 تو ي نه ي آئ ي روشن از فروغ وح
 نه تو ي ر ي لعنت ز خدا به خصم د

. 
 ي عل ي دا ي ست ش ي که ن ي ست دل ي دل ن
 ي عل ي حج است تولا ي مقبول

والسلام


